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ایران و جهان

عبرت سوریه برای غرب گراها
يکی از درس هايی که از تحولات ســوريه 
می شود گرفت اين است که نسخه ليبراليسم 
بــرای خاورميانه چيــزی جــز بی ثباتی و 
تروريســم نيســت. ســقوط حکومت بشار 
اســد در ســوريه و واکنش های مسرورانه 
مقامات غربی، بار ديگر اســتراتژی پيچيده 
و متناقض قدرت های غربی در خاورميانه را 
به نمايش گذاشــت، از اظهارات جو بايدن، 
رئيس جمهور آمريکا که اين سقوط را »عمل 
اساســی عدالت« خواند، تا پيام های امانوئل 
مکــرون، رئيس جمهــور فرانســه و کی ير 
اســتارمر، نخســت وزير بريتانيا، که از پايان 
»دولت وحشی« سخن گفتند، نشانه هايی از 
حمايت ضمنی غرب از تحولات ناگهانی در 
سوريه به چشم می خورد، اما نکته جالب تر، 
واکنش مقامات غربی به نقش هيئت تحرير 
الشام اســت، گروهی که خودشان پيش تر 
آن را يک ســازمان تروريستی می دانستند و 
برای کشــتن جولانی سرکرده آن نيز جايزه 
تعيين کرده بودند.اظهارات يک مقام ارشــد 
آمريکايی درباره »ضرورت واقع بينی نسبت 
به واقعيت هــای ميدانی ســوريه و امکان 
خروج تحرير الشــام از فهرســت گروه های 
تروريستی« که واشنگتن پست آن را منتشر 
کرده است گواهی بر استراتژی ديرينه غرب 
در بهره گيــری از گروه هــای افراطی برای 
دســتيابی به اهداف منطقه ای اســت، اين 
واقعيت بار ديگر نشــان می دهد که نسخه 
برای  دموکراسی  ادعای  به خلاف  ليبراليسم 
خاورميانــه، ترويج هرج ومــرج و حمايت از 
گروه هــای افراطــی را تجويــز می کند به 
همين دليل نيز يک گروه که توســط خود 
آمريکا تروريســتی ناميده شده است، نسبت 
به يک دولت رســمی ارجحيت پيدا می کند.

اين سياســت ها در حالی بــه پيش می رود 
کــه برخی جريان های داخلــی همچنان بر 
ناديده گرفتن جنبه هــای خارجی تحولات 
منطقــه تأکيد می کنند و عامل اصلی را تنها 
به نارضايتی های داخلی نسبت می دهند اما، 
آيا واقعاً درس های سوريه تنها در نارضايتی 
مردمی خلاصه می شــود؟ يــا بايد به نقش 
مستقيم و غيرمســتقيم قدرت های خارجی 
در شــکل گيری بحران هــای منطقه ای نيز 
توجه کــرد و با نگاهــی منتقدانه تر به ايده 
ليبراليسم و توســعه دموکراسی که آمريکا 
مدعــی آن اســت نگريســت؟ آنچه غرب 
چيزی  می آورد،  به ارمغــان  خاورميانه  برای 
جز بی ثباتــی و هرج ومرج نيســت. کودتا، 
توتاليتاريســم، و تروريسم؛ اين سه سناريو، 
استراتژی کلی ليبراليسم برای خاورميانه را 
ارائه می دهند؛ اســتراتژی ای که نه بر پايه 
دموکراســی، بلکه بر اساس تفرقه، سلطه و 
غارت منابع منطقه بنا شــده است. اين سه 
رويکرد، هر يک در گوشه ای از منطقه پياده 
شــده و در نهايت، تنها به تعميق بحران ها 
و حفظ نفوذ اســتعماری غرب کمک کرده 
اســت. در مواردی مانند ترکيــه، کودتای 
نافرجام 2016 که به عبدالله گولن نســبت 
داده شــد، يکی از نمونه های آشکار دخالت 
غرب در تلاش برای تغيير ســاختار قدرت 
بود. اين رويکرد، به جــای ايجاد اصلاحات 
يــا ثبات، تنها به تقويت ســرکوب داخلی و 
گسترش شــکاف های اجتماعی منجر شد. 
از سوی ديگر، توتاليتاريسم، نسخه ای ديگر 
از اين سياست هاســت. کشــورهای متحد 
غرب در منطقه، مانند عربســتان ســعودی 
و اخيــراً ترکيــه، نمونه هايــی از نظام های 
تماميت خواهی هســتند که از حمايت های 
غرب برخوردارند، ايــن حمايت ها به وضوح 
نشان می دهد که ادعای غرب در زمينه حقوق 
بشــر و دموکراسی تنها ابزاری برای پيشبرد 
منافع خود اســت. اما شايد خطرناک ترين و 
آشــکارترين ابزار غرب در منطقه، تروريسم 
باشد. نمونه ســوريه، گوياترين مصداق اين 
سياست اســت، جايی که غرب از گروه های 
تروريستی به عنوان ابزارهايی برای براندازی 
دولت ها و گســترش آشوب اســتفاده کرده 
است. حمايت های مســتقيم و غيرمستقيم 
از گروه هايی مانند داعش و تحرير الشــام، 
نشــان دهنده بهره بــرداری نظام مند از اين 
گروه ها برای دستيابی به اهداف ژئوپوليتيک 
اســت. قدرت هــای غربــی در مواجهه با 
خاورميانه، سياستی متناقض را دنبال کرده اند 
که محور آن بر اســتفاده از ديکتاتورها برای 
اســتثمار منابــع منطقــه و در ادامه ترويج 
آشوب و تروريسم برای تسلط بيشتر استوار 
بوده است، اين سياســت ها نشان می دهند 
که هــدف نهايی غرب در ايــن منطقه نه 
ثبات، بلکه ايجاد بی ثباتی کنترل شده برای 

دستيابی به منافع استراتژيک است. 

معــاون اجرايــی دولت ســيزدهم گفــت: يکی از 
ويژگی های شــهيد رئيسی اميد و نشاط و اميدواری 
مضاعفی بود که ايشان به آينده داشتند و ما هيچگاه 
از شهيد رئيســی حرف نااميد کننده نمی شنيديم. به 
گزارش »عصر ايرانيان«، نشست »تبيين دستاوردها 
و گفتمان حاکم بر دولت شــهيد رئيسی« با حضور 
محســن منصوری معاون اجرايی دولت سيزدهم در 
دانشــگاه صدا و ســيما برگزار شد. منصوری ضمن 
تبريک روز دانشــجو گفــت: با توجه به ســرعت 
تحــولات در روزهای اخير اهميت بازخوانی اتفاقات 

در شش هفت ماه گذشته اهميت دوچندانی می يابد. 
اين تحولات در تاريخ چند صد ساله اخير کم سابقه 
و بی سابقه بوده است. معاون اجرايی دولت سيزدهم 
تاکيد کرد: اگر دانشــجويان نسبت به اتفاقات تاريخ 
معاصر آگاهی نداشته باشند نخواهند توانست وظيفه 
خود را به خوبی ايفا کنند. اگر بدنه دانشــگاه با يک 
رکودی همراه باشــد از بقيه جامعه نمی توان توقعی 
داشــت. جوان دانشــجويی ويژگی آرمان خواهی و 
مطالبه گری دارد و به همين مناسبت جوانان ما مورد 
کينه و طمع دشمنان هســتند. وی افزود: بازخوانی 

اتفاقات 16 آذر به صورت هر ســاله برای آن است 
که بتوانيم دشــمن خود را به خوبی بشناســيم و از 
آب خوردن مردم تا مسائلی مانند داروی کرونا را به 
آن گره نزنيم و دشــمن را عاقل و باهوش نخوانيم. 
بايد ظرفيت متخصصان داخلی را بشناسيم و به آن 
احترام بگذاريم. منصوری خاطرنشــان کرد: تعاريفی 
که رهبر انقلاب از شــهيد رئيســی فرمودند درباره 
کمتر کسی شاهد هستيم. اگر بتوانيم ابعاد شخصيت 
شهيد رئيسی را درست تعريف کنيم، آنگاه می توانيم 
از ايــن الگو برای ايفای نقش خود اســتفاده کنيم. 

مأموريت اصلی جريان دانشــجويی در دوره حاضر 
افزايش سرمايه اجتماعی است و بعد از آن، مأموريت 
جامعه دانشگاهی ما اقدام جهت تحقق دولت و تمدن 
اســلامی است. وی با اشــاره به ويژگی های شهيد 
رئيســی گفت: اولين ويژگی شهيد رئيسی اخلاص 
و سلامت ايشــان و کار برای خدا بود. ما در مدتی 
که در خدمت ايشــان بوديم و ســربازی می کرديم، 
با افتخار می گويم که ايشــان کاری انجام نمی داد، 
الا بــرای خدا و با اخلاص. اين بــود که خداوند به 
کار شــهيد رئيســی برکت می داد و اگــر يک قدم 

برمی داشــتند اثر آن در جامعه ده ها قدم بود. معاون 
اجرايی دولت سيزدهم افزود: جمعيت دشمن شکنی 
که برای تشــييع ايشان آمدند يک اتفاق ويژه بود و 
طبيعی نبود. اين به معنای دلدادگی مردم به آرمان ها 
بود. وی خاطرنشان کرد: ويژگی شاخص دوم شهيد 
رئيسی اســتقلال ايشان بود. ايشان مستقلًا تصميم 
می گرفتند. شــهيد رئيســی تصميم نمی گرفتند الا 
اينکه برای اين تصميم حجت داشــتند. ايشــان به 
هيچ وجه زير بار حرف و جريان های سياســی و زير 

بار فشارهای رسانه ای نمی رفتند.

هيچگاه از شهيد رئيسی حرف نااميد کننده نمی شنيدیم
محسن منصوری:

عليه فراموشی
دکتر جليلی در جمع دانشجویان در دانشگاه خليج فارس بوشهر:

به گــزارش »عصر ايرانيان«، ســعيد جليلی 
در آئين بزرگداشــت روز دانشجو در دانشگاه 
خليج فارس بوشــهر اظهار کرد: اســتفاده از 
پيشــرفت ها و عبرت گيری از مسائل تلخ در 
حافظه ی هر ملتی، ســبب رشــد آن ملت در 
آينده می شــود. دشــمن در تلاش است تا با 
پوشاندن و يا تحقير موفقيت ها و بزرگ نمايی 
ضعف ها، ملت ها را گرفتار نگاه کاريکاتوری به 
شرايط کند تا بتواند به مقاصد خود دست يابد. 
امروز هر دانشــگاه می تواند يک دولت سايه 
باشــد. آن چيزی که دانشگاه ها را به محيطی 
پرنشاط تبديل می کند، مؤثر بودن آن هاست. 
لازمه امروز کشــور ما اين است که با قدرت 
و ســرعت پيشــرفت کند. در اين پيشرفت، 
امکان اســتفاده از درياها يکی از فرصت های 
اصلی ماست. امروز، بيش از يک سال از ابلاغ 
سياست های توسعه اقتصادی دريامحور توسط 
مقام معظم رهبری گذشته است و بايد به آن 
توجه شود. تاريخ منطقه بوشهر، شخصيت های 

بزرگ و مقاومی همچون شهيد نادر مهدوی، 
رئيســعلی دلواری و مير مهنا را به خود ديده 
است که در مقابل استعمارگران و مستکبرين 
ايســتادند. مرحوم نادر ابراهيمی در کتاب »بر 
جاده های آبی ســرخ«، به پشتوانه ی 12 سال 
کار تحقيقی، به خوبی توانسته است شخصيت 
و اقدامــات مير مهنا را در مبارزه با اســتکبار 
شــرح بدهد. مرحوم ابراهيمــی در مقدمه ی 
اين کتاب، از تلاش مســتکبرين برای حذف 
و تحريف اين شــخصيت بزرگ پرده برداشته 
است. اين تلاش ها برای تحريف تاريخ، امروز 
هم وجود دارد. اگر ملتــی حافظه ی تاريخی 
خود را فراموش کند، به همان نسبت، هزينه 
خواهد داد. امروز دشــمن در تلاش اســت تا 
حافظه ملت ما را پاک کند. دشمن همواره در 
تلاش بوده است که بر همان ويرانه های نظم 
قديم، نظم جديد خود را بنا نهد. در جريان هر 
نبردی، پيروزی ها و عدم موفقيت هايی وجود 
دارد اما ما بايد در هر شرايطی، وظيفه ی خود 

را بشناسيم و بر اســاس آن، عمل کنيم و با 
برطرف کردن نقاط ضعف، دشــمن را نسبت 
بــه وصول به اهدافش ناموفق کنيم. در طول 
تاريخ، متأســفانه ما در نقاط بزنگاهی غايب و 
غافل بوديم. امروز نيز يکی از نقاط بزنگاهی 
تاريخ اســت اما با اين تفاوت که امروز ديگر 
دچار آن غيبــت و غفلت تاريخی نيســتيم. 
صداقت با دانشجويان اين نيست که سخنانی 
بگوييم تا مورد تشويق قرار بگيريم؛ بلکه بايد 
حرف ها و مواضع به وضوح مطرح شــود. در 
عرصه های نظامی و دفاعی، اين گونه نيســت 
که هميشــه پيروزی اتفاق بيافتد. حتی سپاه 
پيامبر اکــرم )ص( که در بدر پيروز شــدند، 
در احــد به علت غفلت ســپاهيان شکســت 
خوردند. آن چيزی که مهم اســت، اين است 
که در رويکرد خود دچار ترديد نشويم. ترديد، 
عامل اصلی شکست است. دشمن زمانی که 
می بيند ما به پشــت خيمه او رسيده ايم، اقدام 
به ايجاد ترديد می کند. سعيد جليلی در پاسخ 

به پرسشی در موضوع استفاده از ظرفيت زنان 
در کشور گفت: بانوان، يک ظرفيت بزرگ در 
کشــور ما هستند. نمی توان از پيشرفت کشور 
سخن گفت اما از نيمی از ظرفيت کشور غافل 
بود. در دولت سايه، ما از ظرفيت بانوان استفاده 
کرده ايم؛ به طور مثال، مسئول کارگروه بودجه 
دولت سايه، يکی از بانوان است. وی ادامه داد: 
واقعيت اين اســت که رويکردی در کشور که 
راه حل همه ی مشــکلات را مذاکره با غرب 
می دانســت و پس از انجام مذاکره و توافق، 
به اذعان آژانس بين المللی انرژی اتمی، تمام 
تعهدات خود را انجــام داد اما پس از همه ی 
اين هــا، طرف مقابــل از توافق خارج شــد! 
می دانيد چه چيزی باعث شــد طرف مقابل از 
برجام خارج شود؟ اين که چند روز قبل از آن، 
مسئولان وقت اعلام کردند در صورت خروج 
آمريــکا از برجام، ايران به تعهدات خود پايبند 
خواهد ماند! آن هايی که شــعار می دادند هم 
چرخ اقتصاد بچرخد و هم چرخ سانتريفيوژ ها، 

دلار 3 هزار تومان را تحويل گرفته و دلار 30 
هزار تومانی را تحويل دادند! در اين ۸ ســال، 
رشد اقتصادی کشــور در سال هايی صفر، در 
سال هايی منفی و به طور متوسط 7/0 درصد 
بود. زمانی کــه آقای روحانی برای دومين بار 
به عنوان رئيس جمهور انتخاب شــدند، يک 
سال از دولت ترامپ گذشته بود. آقای روحانی 
با وجود دولت ترامــپ در مناظرات انتخابات 
سال 13۹6 گفت: »به من رأی دهيد تا باقی 
تحريم ها را نيز لغو کنم!« نمی توان رياســت 
جمهوری يک شــخص در کشــوری ديگر 
را علت عدم موفقيــت دولت خودمان اعلام 
کنيم! کار اشــتباه آن است که وقتی کسی به 
صورت يک طرفه از توافق قبلی خارج شــده 
است، مجدداً به قدرت می رسد، مقاله بنويسيم 
و اعلام کنيم کــه آماده ايــم در موضوعات 
ديگر نيز با همان شخص مذاکره کنيم. ما در 
شرايطی پرونده ی هسته ای را تحويل گرفتيم 
که برنامه ی هسته ای کشور توسط تيم مذاکره 

کننده قبلی که مسئوليت آن را آقای روحانی 
به عهده داشــت، به صورت کامل تعليق شده 
بود و در ازای آن نيز طرف مقابل به هيچ يک 
از تعهدات خود پايبند نبود. در دوره ای، واردات 
واکسن کرونا را به FATF ربط می دادند اما با 
پيگيری شهيد رئيسی، واکسن وارد کشور شد. 
نبايد اجازه دهيم صورت مســئله را به صورت 
اشــتباه برای ما تعريف کننــد. عضو مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام در پاسخ پرسشی 
در موضوع ناترازی های موجود در بخش های 
مختلف کشور گفت: نفت و گاز جزو مزيت های 
ماســت که بايد از آن ها اســتفاده شود. برای 
اســتفاده از چنين ظرفيت هايــی نبايد معطل 
ديگران بمانيم بلکه بايــد با تکيه بر ظرفيت 
داخلی و توانمندی جوانانمان، از سرمايه های 
کشور بهره برداری نمائيم. ناترازی اصلی امروز 
کشور، ناترازی بين حرف و عمل است. امروز 
موفقيت دولت در رشد ۸ درصد است. نمی شود 
نسبت به قوانين کشور، سليقه ای برخورد کنيم.

آیت الله عباس کعبی ��
 ســقوط نظام بشار اســد به شکل ســريع وبا قهر و غلبه و بدون 
تقريباً مقاومت دولت و ارتش ســوريه صورت گرفت. و تأثيرات آن 
در منطقه و عرصه بين الملل بســيار گسترده خواهد بود نمونه آن 
بلافاصله گسترش تجاوز رژيم صهيونی به جبل الشيخ برای تهديد 
بقاع غربی لبنان و تضعيف ســوريه است. علل و عوامل اين سقوط 
و درس هــا و عبرت های آن که نکته های باريک تر از موی زيادی 
دارد؛ در جای خود توسط صاحب نظران انديشه ورز فارغ از هياهوی 
رسانه ای بايد بررسی شــود اما اجمالا می توان موارد زير را نام برد. 
1_ فرسايش دولت و ارتش سوريه و خسته بودن و بی انگيزه بودن 
2_ ضعــف اراده و فقدان برنامه عملياتی بــرای مقابله با براندازان 
مســلح 3_ غفلت و فريب راهبردی از آمريکا ودنباله های آنان در 
منطقه و ترجيح ســازش و مذاکره بــر مقاومت 4_ جدی نگرفتن 
هشــدارهای رهبری مبنی بر اينکه )غربی ها و دنباله های آنها در 
منطقه قصد داشــتند با جنگی که عليه سوريه به راه انداختند نظام 
سياســی اين کشور را ساقط و ســوريه را از معادلات منطقه حذف 
کنند اما موفق نشــدند و اينک قصد دارند با شــيوه های ديگر و از 
جمله وعده هايی که هيچگاه به آنها عمل نخواهند کرد سوريه را از 
معادلات منطقه خارج کنند.( به هر حال بايد پذيرفت اين شکســت 
بزرگ برای دولت بشــار که به طور عمــده برای دلخوش بودن به 
وعده های تو خالی غرب و دنباله های آن در منطقه رخ داده اســت. 
انصافاً همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی در خرداد ماه امسال 
در ديدار بشار اســد فرمودند: )مقاومت؛ ويژگی ممتاز سوريه است(. 
بويژه در جنگ 2006 آنگونه که در يک ديدار خصوصی با پرچمدار 

مقاومت شــهيد بزرگ اسلام سيد حسن نصر الله رضوان الله تعالی 
شنيدم بشار اسد انبارهای تسليحاتی خود را به روی مقاومت حزب 
الله باز نمود. و علت حمايت از ســوريه حمايت از مقاومت اســت و 
سوريه تبديل به پل پشتيبانی و عبور مقاومت شده بود. اما متأسفانه 
بعد از عمليات طوفان الاقصی با تهديد و تطميع و جنگ روانی دولت 
و ارتش فرسوده سوريه سازش را بر مقاومت ترجيح دادند و اگر راه 
مقاومت را انتخاب می کردند به طور قطع شکســت نمی خوردند؛ و 
اين شکست نبايد به اشتباه؛ شکست مقاومت و يا شکست جمهوری 
اســلامی ايران تلقی شود. مقاومت اسلامی به فضل الهی در عمق 
جان ملت ها و انســان های آزادی خواه نفوذ کرده است و با تدبير و 
حکمت و طرح و برنامه و نقشه راه عملياتی و اقدام مستمر می توان 
تهديد ناشی از سقوط نظام حامی مقاومت را به فرصت تبديل کرد. 
چشــم انداز اين فرصت ســازی در اصول بنيادين و شعارهای زنده 
انقلاب اسلامی نهفته است که به سه اصل مهم آن اشاره می کنيم. 
1_ احترام و حمايت از حفظ اســتقلال و وحدت و تماميت ارضی؛ 
آزادی؛ حق تعيين سرنوشت توسط مردم؛ و خدمت به مردم و مردم 
گرايی و عدالت؛ پيشرفت و عزت و کرامت انسان و نفی وابستگی و 
دخالت در امور داخلی کشــورها؛ لازم به ذکر است حضور و حماسه 
مدافعان حرم به فرماندهی سرلشــکر شهيد حاج قاسم سليمانی در 
مقابله با داعشی ها و گروه های تکفيری مورد حمايت آمريکا و رژيم 
صهيونی اســت وبا پايان داعش و شکست آن نتيجه بخش گرديد 
و هرگز به معنای حمايت از دولت بشار در سياست داخلی خود و يا 
برعليه گروه های مخالف سوری نبوده است. جمهوری اسلامی ايران 
بارها از گفتگوی سوری _ سوری و اصلاح قانون اساسی و احترام 

به حقوق مردم ســوريه با طيف ها و طوايف و قوميت ها و مذاهب 
گوناگــون و تغيير رويه حکمرانی و مشــارکت احزاب سياســی در 
حکومت صحبت کرده است و در اين زمينه حضور و حمايت و ارائه 
سند اقدام مشترک با حضور ايران و روسيه با معارضان از طيف های 
گوناگون می تواند مورد اســتناد قرار گيرد. متأســفانه ايران ستيزی 
و شيعه  ســتيزی و وجود برخی گروهای تکفيری و تند افراطی در 
ميان براندازان و طراحی و تحريک دشــمنان برعليه جبهه مقاومت 
و ايران سو تفاهمات تلخی ايجاد کرده است که با گفتگوی صريح 
و جــدی و راهبردی با عقلای طرفدار مقاومــت در ميان حاکمان 
جديد وبا وســاطت گروه هايی نظير حماس و اخوان المســلمين و 
برخی کشــورهای منطقه می توان طرحی نو در جهت تأمين منافع 
پايدار ملت ســوريه و مقاومت اسلامی و امنيت منطقه ارائه داد. در 
اينجا بايد هشدار داد که اشتباه استراتژيک تاريخی مرسی و اخوان 
المســلمين مصر در اعتماد به وعده های فريب و توخالی آمريکا و 
غرب باعث شد هشت ماه دوام نياورند و کودتا در مصر نظام نوپا را 
متلاشی کرد. بايد به بازيگران وضعيت جديد مسلط بر سوريه گفت 
اين هشدار را جدی بگيريد و هرگز به آمريکا وغرب و صهيونيست 
هــا اعتماد نکنيد هيچکدام از وعده هــای خود را محقق نمی کنند 
در ايــن صورت خطر تجزيه و کودتای امريکايی در ســوريه تکرار 
خواهد گرديد. 2_ اهتمام به امور مســلمين واتحاد امت اسلامی و 
تحکيم پايه های برادری اسلامی وپرهيز از تندروی مذهبی و تکفير 
مســلمين وايجاد راه حل هايی برای پايان سو تفاهمات واغاز فصل 
نوينی از همکاريهای اســلامی از طريق ائتلاف ســازی و تشکيل 
اتحاديه های نخبگان جهان اســلام. جمهوری اســلامی همواره از 

هرگونه حرکت وسازوکاری که به استقرار امنيت وارامش در منطقه 
وپيشــرفت وعدالت وتحقق عزت وکرامت ومصالح امت اســلامی 
منجر می شــود به شدت استقبال می کند. وحدت اسلامی راهبردی 
حيات بخش اســت وهرگز تاکتيکی زود گذر نيست .3_ مقاومت 
ومبــارزه با رژيم صهيونی و حمايت همه جانبه از مردم فلســطين 
وغزه و همکاری مشــترک در مقابله با اسلام ستيزی و حمايت از 
حقوق انســان ها در چارچوب اعلاميه اسلامی حقوق بشر. در پايان 
بايد اشــاره کنيم امام خامنه ای مد ظله بــا هدايت های حکيمانه 
و نورانيت ومدد ونصرت الهی وهشــدارهای به موقع و محاســبات 
برپايه ســنت های الهی حاکم بر جامعه وتاريخ و ترســيم افق های 
روشن اينده بر پايه ايمان واميد؛ همواره بشارت داده اند که حماس 
وحزب الله زنده است ومقاومت قوی تر می شودوهمانگونه که سيد 
شهيد بزرگ مقاومت در وصيت خود به امت اسلامی بارها فرمودند 
خير دنيا واخــرت همگان در تقويت ايمان محکم به ولايت فقيه و 
وفاداری وپيروی وحرکت بر مدار منظومه فکری امام خامنه ای مد 
ظله العالی است. سقوط دولت بشار اگرچه توسط بازيگران منطقه ای 
با سرکردگی آمريکا وصهيونيســت ها صورت گرفت. اما پر واضح 
اســت ايجاد ثبات وامنيت در منطقه تنها در صورتی محقق می شود 
که امت اسلامی يکپارچه درمقابل خوی تجاوزگری رژيم صهيونی 
شــجاعانه بايستد. ومقاومت قادر به اين کار هست. به قول دبيرکل 
جديد حزب الله لبنان علامه شــيخ نعيم قاســم حفظه الله در باره 
خوی تجاوزگری و وحشــی گری رژيــم صهيونی؛ ما قلاده حيوان 
وحشــی خارج از کنترل صهيونی را به دست می گيريم وبه طويله 
بازمی گردانيم. و لاتهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنين.

بیم و امید تحولات سوریه

نقدی بر مفهوم پردازی حول عبارت »فرهنگ پادگانی«
سعید توانا ��

 شــايد بارها شنيده باشــيد که هر گونه قانون گذاری در 
حوزه فرهنگ و هنر را با چوب »فرهنگ، پادگان نيست!« 
می رانند. اما اين ادبيات نخ نما شده چقدر بر منطق و استدلال 
استوار است؟ به نظرم اين نگاه بيشتر از اصلاح رويکردهای 
سياستگذاری فرهنگی، باعث می شود که هيچ چارچوبی در 
اين عرصه محترم شــمرده نشود و کارشناس مورد وثوق 
اين دولت در عرصه فرهنگی، جلوی چشــم ده ها ميليون 
ايرانی، خشــم و عصيان را بر عقــل و درايت ترجيح دهد 
و بی فرهنگی و بی ادبی، جلوی چشــم ميليون ها مخاطب 
در قالب پرتاب ميکروفون خودنمايی کند! اگر اين عزيزان 

معتقدند فرهنگ قابل قانون گذاری نيست، پس بايد گفت 
قابل عمليات اجرايی در قالب قوه مجريه هم نيست فلذا با 
اين سطح فهم از نسبت بين فرهنگ و قانون، شايد بهتر 
باشد آقايان اين پست ها و امکانات را تعطيل کرده و تحويل 
مردم دهند! خوب نيست برای هر چيزی به قانون و عقل 
مراجعه می کنيم، برخی بگويند اين حوزه پادگان نيســت! 
يعنی در قاموس فکری اين هــا فقط پادگان قانون دارد و 
وزارتخانه خودشان هم با آن همه قانون و سلسله مراتب، 
پادگان اســت و گوينده هم معاون پادگان؟ برخی حرف ها 
خودمتناقض اســت و بيش از هر کس، گريبان گوينده را 
می گيرد. کاش احتياط شود و در تعريض به نهادهای قانونی 

کشور، در روزهای ابتدايی دولت خيلی عجله نشود تا شورای 
عالی انقلاب فرهنگی و کميسيون فرهنگی مجلس هم بر 
امور خود متمرکزتر باشد و اولويت بر تعامل در جهت پيشبرد 
کارهای مهم در حوزه تنظيم گری باقی بماند و لزوم استفاده 
از ابزارهای قانونی در خصــوص کژکارکردی های وزارت 
ارشــاد کاهش يابد. به نظر نگارنده، پايه های اين ادبيات 
سازی و تلاش برای اقناع حاکميت در منجمد نمودن بهره 
برداری از ظرفيت های قانونی و حقوق عمومی برای تحقق 
اهداف فرهنگی، به بی اعتقادی به کارگيرندگان اين ادبيات 
به امکان اثرگذاری ابزار قانون در حوزه فرهنگ نيست بلکه 
تلاشی برای ايجاد خطای محاسباتی برای مسئولان امر 

و متوقف کردن آن ها در حوزه های فرهنگی اســت که با 
قاعده گذاری صحيح، می تواند فرهنگ غرب را تضعيف کند 
و اين ريشه اصلی مقايسه قانون گذاری در حوزه فرهنگ با 
پادگان نظامی است! وگرنه کيست که نداند همين جريان 
سياســی در دهه هفتاد، چگونه از ظرفيت قانونی و نهادی 
کشور، عليه فرهنگ ملی و دينی ايرانيان استفاده نمودند و 
متأسفانه موفقيت هايی هم در راستای غربی سازی فرهنگ 
ايرانيان به دست آوردند! آن چه به خوبی قابل تشخيص است، 
تمرکز دنباله های غرب در داخل کشور بر گفتمان سازی از 
کرسی های دانشگاه برای استحاله فکری مسئولين کلان 
نظام است که پس از شکست پروژه های سه دهه اخير در 

تغيير رويکردهای کلی نظام، اين بار بيشتر متمرکز بر تغيير 
نرم از مسير گفتمان سازی و القا ايده های خود به مسئولين و 
معتمدان نظام دنبال می شود که لازم است مسئولين محترم 
و نيروهای انقلابی در دانشگاه ها به اين راهبرد عنايت کافی 
را داشــته و در جهت عکــس آن حرکت نمايند. مقابله با 
جريان غرب در اين مسير نيازمند تقويت مبانی دينی و ايجاد 
»نهضت جهاد تبيين توسط اساتيد و دانشجويان انقلابی« 
برای گفتمان سازی و ادبيات سازی در راستای سياست های 
کلان نظام در حوزه های مختلف از جمله فرهنگ است که 
در ادامه لازم است با پوشش هماهنگ و يکدست توسط 

رسانه های جريان انقلاب، پشتيبانی و تکميل گردد.

تله استعمار
محمدرضا طاهری ��

 شــتاب روزافزون حــوادث در خاورميانه اين پرســش را 
مطرح می کند که آيا برای بی ثباتی بی پايان اين منطقه 
توجيهی نظری وجود دارد؟ يوآف گالانت، وزير دفاع سابق 
رژيم صهيونيستی در جمله معروفی می گويد: ما در جنگ 
با حيوانات انســان نما هســتيم و بر همين اساس عمل 
می کنيم. محاصره کامل برقرار می کنيم؛ نه برق، نه غذا، 
نه آب، نه سوخت. همه چيز بسته خواهد شد. شايد گمان 
شود تعبير حيوانات انسان نما صرفاً يک ناسزاست، اما چنين 
نيست. يائير نتانياهو پسر نخست وزير رژيم صهيونيستی 
نيز فلســطينيان را چنين خطاب می کند: هيولاهايی در 
شکل انسان، که از سال 1۹64 به عنوان فلسطينی شناخته 
می شوند. نتانياهو نيز فلسطينيان را همانند عماليق می داند 
که بنا بر متنی تحريف شده در تورات، فرمان داده می شود 
که: برو و عماليق را قتل عام کن. بر آنها رحم نکن، بلکه 
زن و مرد و طفل شــيرخواره، گاو و گوسفند و شتر و الاغ 
همه را نابود کن. اما داســتان چيســت؟ واقعيت آن است 

که ريشــه بحران در خاورميانه يک مبنای نظری نيز دارد 
که توجيه کننده دخالت و اســتعمار غرب در منطقه بوده 
است. انســان غربی همواره خود را برتر از بقيه جهان می 
دانســته است و اين امر در آرای بزرگترين متفکران غربی 
نيز بازتاب يافته است. برای نمونه فردريش هگل، يکی از 
مهم ترين فلاسفه غربی، هم بردگی آفريقايی ها را موجه 
می دانست و هم هولوکاست و کشتار سرخپوستان آمريکايی 
را. درست شبيه خلفش هابرماس و بسياری از انديشمندان 
غربی که از کشــتار هزاران زن و کودک در فلســطين يا 
حمايت کردند و يا ســکوت پيشه کردند. هگل سياهان را 
اهل حس، آســيايی ها را اهل درک و شهود، و اروپايی ها 
را اهــل عقل و خرد توصيف می کرد. علاوه بر اين مبنای 
انسان شناختی، وی يک فلسفه پيچيده برای توجيه استعمار 
نيز ســاخت که بر اساس آن، تعارضات ذاتی جامعه مدنی 
بورژوازی نيازمند يک خروجی به جهان سوم است. پيش 
از او امانوئل کانت، فيلسوف نامدار روشنگری نيز معتقد بود 
تفاوت ميان نژاد سياه و سفيد از لحاظ توانايی های ذهنی 

به گســتردگی تفاوت ميان رنگ های آنهاست. تصاحب 
زمين های بوميان آمريکا نيز بر مبنای نظريه مالکيت جان 
لاک، پدر انديشــه ليبرالی، توجيه پذير می شد. فردريک 
لوگارد، فرماندار کل بريتانيايی نيجريه در سال های 1۹07-
1۹1۹ قدرتهای اروپايی را قيم و متولی مناطق اســتوايی 
و حاره می دانست و معتقد بود اين مناطق ميراث بشريت 
هســتند و نژادهايی که در آنجا سکونت دارند حق ندارند 
مانع بهره برداری از مواهب آن برای ديگرانی شــوند که 
بدان نياز دارند. واقعيت آن است که انسان اروپايی خود را 
با آسيايی ها، آفريقايی ها و سرخپوست ها برابر نمی داند. اين 
امر بخشی از اين واقعيت را تبيين می کند که چرا ديپلماسی 
به تنهايی نمی تواند مسائل خاورميانه را حل و فصل کند؛ 
آری ما برابر نيستيم که بر سر يک ميز در برابر هم بنشينيم. 
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و رهايی سرزمين های 
عرب از سلطه ترکان جوان عثمانی، امکان استقلال و حتی 
حرکت به يک حکومت دموکراتيک در سوريه وجود داشت، 
اما دخالت بريتانيا و فرانســه و قرارداد استعماری و سری 

ســايکس پيکو ميان اين دو کشور، تمام اميدهای صلح، 
ثبات و مردم ســالاری را در منطقه بر باد داد. خانم اليزابت 
تامپســون در کتاب چگونه غرب دموکراسی را از عرب ها 
دزديد به خوبی نشــان داده است که چگونه سياست های 
استعماری مانع رشد مردم سالاری در ميان عرب ها و بويژه 
سوريه گرديد. همچنانکه تامپسون بيان داشته است، فرانسه 
مانع از انتخابات قانون اساسی توسط ملک فيصل، فرزند 
شريف حســين، گرديد و ارتش فرانسه با ورود به کنگره 
سوريه و کاخ فيصل، تمامی پيش نويس های قانون اساسی 
را ضبط کرد و در حال حاضر هيچ نسخه اصلی از آن وجود 
ندارد و احتمالًا فقط در اختيار فرانسه است. زمانی که ژنرال 
آلنبــی، فرمانده نظامی بريتانيايی، در حال مذاکره با ملک 
فيصل بود و قول عدم مداخله فرانســه را در امور سياسی 
عرب ها می داد، قرارداد ســری و استعماری سايکس پيکو 
امضا شــده بود! واقعيت آن است که کشورهای سلطه گر 
بر خلاف آنچه بر زبان می آورند، مردم ســالاری را برای ما 
نمی پسندند و يک ديکتاتوری وابسته را ترجيح می دهند. 

بخشی از دليل دشمنی با ايران بعد از وقوع انقلاب اسلامی 
در ايران نيز بر همين مبناست. يک مردم سالاری واقعی و 
حضور جمهور مردم در اداره کشور، بزرگ ترين تهديد برای 
سياست های اســتعماری جديد است. از همين روست که 
شکاف ميان دولت و ملت و اين باور در دولتمردان که راه 
حل مشکلات نه در تکيه بر ظرفيت های مردمی و داخلی 
که در اتکا به قدرت های خارجی اســت، مهمترين تهديد 
برای هر کشوری است. واقعيت آن است که ما ايرانيان و 
عرب ها در نظر نظام سلطه، همانطور که فردريک لوگارد 
توصيف کرده بود، ساکنان خاورميانه هستيم نه صاحبان 
آن. و اجازه نداريم مانع از بهره برداری آنان از مواهب اين 
سرزمين ها شويم. سوريه قربانی شد، قربانی يک سياست 
استعماری صد ساله.دولتمردان ما نيز اين اصل بسيار مهم 
را همواره پيش چشم داشته باشند که هر راهبرد، تاکتيک، 
سياست، برنامه يا قانونی که به شکاف دولت و مردم کمک 
کند و جمهوريت و اتکا به جمهور را تضعيف کند، گامی به 

سوی سقوط در تله استعمار است.


